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مکث

2ویدئو در روزهای اخیــر در فضای مجازی بارها 
بازنشر شدند و علامت تعجب‌‌های دنباله‌داری را 
در ذهن مردم ایجاد کردند. اولی مربوط به حرکت 
یک زانتیا با ‌3چرخ در شهر شیراز بود که با ورود 

پلیس و توقیف خودرو و راننده متخلف، ختم‌به‌خیر 
شــد؛ دومی هم مربوط به بالا‌رفتن عده‌ای از پل 
سفید اهواز است. هر‌چند بخت یار بود و تا به امروز 
این رفتارهای هیجانی و نمایشی آسیب جسمی 

به همراه نداشــتند، واقعیت این است که انجام 
این‌دست رفتارهای عجیب و غریب می‌تواند یک 
آموزش غیرمستقیم بی‌فرهنگی باشد و گسترش 

آنها، بلای جان جامعه شود.

 رفتارهای عجیب
و آموزش بی‌فرهنگی

آرزوهایی که برآورده شدند
لوکیشن بسیاری از قصه‌های زیبایی که فریبا از 
زندگی روزمره‌اش در صفحه خود تعریف می‌کند، 
خانه زیبایی است که او با دسترنج خودش برای 

پدر و مادر پیرش ساخته است. 
فریبا هیچ‌وقت نتوانســته روی خاک حاصلخیز 
روستای سرسبز آبا و اجدادی‌اش قدم بزند؛ ولی 
هر بار که با کمک اعضای خانواده و با کالســکه 
پارچه‌ای و نقلی‌اش در گوشه‌وکنار آن می‌چرخد، 
گوشــه‌ای از زیبایی‌های زندگــی اهالی آن را به 

مخاطبانش نشان می‌دهد.
در میان عروسک‌های گیس‌بلند و موکوتاهی که 
فریبا بافته، پریسا نورچشمی و عزیزکرده اوست. 
فریبا شب‌ها پریســا را کنار خودش می‌خواباند 
و یک دل ســیر با او درددل می‌کند؛ حسرت‌ها و 
آرزوهایش را برایش می‌شمرد، ولی ته نقل‌های 
او همیشه به دلخوشی‌های بزرگش می‌رسد که 
لبخند را روی صورت معصومش نقاشی می‌کند؛ 
»آرزو داشتم روی پای خودم بایستم که ایستادم، 
آرزو داشتم کارآفرین شوم و برند خودم را داشته 
باشم که دارم، آرزو داشتم برای پدر و مادرم خانه 

بسازم که ساختم...« 

رابعه تیموری | روزنامه‌نگار | »می خواهم برند خودم را داشته 
باشم و یک کارآفرین شــوم...«؛ این آرزوی فریبا بود که او را گزارش

واداشت حسرت‌ها و موانع کوچک و بزرگش را کنار بزند و با 
بافت عروسک‌های دامن چین‌دار چشم‌نخودی خاص و زیبایش اسم و رسمی 
به هم بزند. قدوقامت فریبا به 70سانتی‌متر نمی‌رسد و بیماری راشیتیسم 
باعث شده پاهای کوچکش توان ایستادن و راه‌رفتن نداشته باشد، اما 70نفر 

با آموزش‌های او کار و کاسبی راه انداخته‌اند و شمار کسانی که با سخنرانی‌های 
فریبا در همایش‌های مختلف برای راه‌انداختن کسب و حرفه‌ای انگیزه پیدا 
کرده‌اند، فراوان اســت؛ آنقدر فراوان که 10ســال پیش نامش در فهرست 
کارآفرینان برتر کشور ثبت شد و حالا تصاویر شاد و پرجنب‌وجوش خانم 
کارآفرین که هرروز در فضای مجازی منتشر می‌شود، او را به نماد امید و تلاش 

تبدیل کرده است.

دنیایی که فریبا بافت
درباره دختر 70سانتی‌متری معلول و کارآفرینی که با آموزش بافتنی باعث اشتغال ده‌ها نفر شده است

تصمیم بزرگ 
در و دیوار غرفــه کوچک فریبا کــه در نزدیکی 
روســتای آبا و اجدادی‌اش راه انداخته، پر اســت 
از عروســک‌های خوش‌برورویی کــه لباس‌های 
رنگارنگ بافتنی‌شان پوشــش زیبای زنان شمال 
کشور را به‌خاطر می‌آورد. انگشت‌های فریبا دیگر 
‌تروفرز شــده‌اند و تند و ســریع می‌بافند؛ لیف، 
دستگیره، جوراب و عروسک‌های خوش‌رنگ‌ورو. 
روز اول که تصمیــم گرفــت کاری راه بیندازد و 
کمک‌حال خانواده‌اش باشــد، انگشتان قلمی‌اش 
قوت تاباندن کاموا روی میل‌های بافتنی را نداشتند؛ 
»به دنیا آمدنم با بیماری راشیتیسم باعث شده فقط 
سرم رشد کند و تنه‌ام رشدی نداشته باشد. دوران 
کودکی‌ام مثل یک نوزاد بی‌حرکت گذشت و طعم 
شیطنت‌ها و بازیگوشــی‌های همسن‌و‌سالانم را 
نچشیدم، ولی تا 12سالگی که خواهر و برادرهایم 
کنارم بودند، احســاس تنهایی نمی‌کردم. وقتی 
4خواهر و 2برادرم پی زندگی‌شان رفتند، از اینکه 
تمام روز مجبور بودم در تنهایی نگاهم را به سقف 
بدوزم، غمگین و افسرده بودم تا اینکه خواهرم برایم 

یک‌کلاف کاموا و میل بافتنی هدیه آورد.« 

تصویری که ماندگار شد
وقتی فضای مجازی به کمک دختر هنرمند روستای 
شولم آمد و او با کمک یک دوســت، صفحه‌ای در 
اینســتاگرام راه انداخت، تابلوهــای پولک‌دوزی، 
گلدان‌های گل و لباس‌های سرمه‌دوزی‌شــده‌اش 
حســابی خریدار پیدا کرد. این نقطه آغاز راه بود و 
فریبای نحیف و کوتاه‌اندام که پرامید و لبخند بر لب 
در میان انبوهی از کامواهــای رنگی با مخاطبانش 
اختلاط می‌کرد، شــهرتی به هم زد. هروقت هم در 
نمایشگاه‌های صنایع‌دستی شهرهای دور و نزدیک، 
غرفه‌ای به فروش دست‌سازه‌های او اختصاص پیدا 
می‌کرد، افــراد جویای کار بــه دیدنش می‌رفتند و 
چم‌وخم هنرهای مختلــف را از او یاد می‌گرفتند؛ 
»بعد از آنکه به‌عنوان کارآفرین برتر انتخاب شدم، 
در بســیاری از همایش‌های انگیزشی من را دعوت 
کردند تا برای افراد معلول و ســالم درباره رازورمز 
امیدواری و تلاشــم صحبت کنم. با دیدن کسانی 
که قــدر نعمت‌های خود را نمی‌دانســتند تصمیم 
گرفتم در کنار آموزش‌های هنری‌ای که در صفحه‌ام 
می‌گذارم، دربــاره زیبایی‌های زندگــی هم با آنها 

صحبت کنم.«

اولین دستمزد 
انگشت‌های کرخت فریبا نمی‌توانستند میل‌های 
بافتنی را نگه دارند و او با پیچ‌وتاب‌دادن میل‌ها 
طوری به آنها خم و انحنــا می‌داد که از لابه‌لای 
ا‌نگشت‌هایش نلغزند. فریبا با کتاب‌های هنری 
برای آموزش بافتنی، ‌توانســت دســتگیره‌ای 
پرنقش‌ونگار ببافد. تعریف و تمجید در و همسایه 
از هنر فریبا خســتگی ســاعت‌ها کلنجاررفتن 
با نخ و قلاب بدقلــق را از تــن او درآورد. وقتی 
همسایه‌اش دستگیره را به قیمت 1500تومان 
خرید، فریبا تصمیم گرفت بــاز هم ببافد؛ »این 
پول آنقدر برای من ارزش داشــت که آن شب 
از خوشحالی نتوانستم بخوابم. این پول حاصل 
دســترنج خودم بود و به من امید داد که برای 
برداشــتن بار مخارج خودم از دوش پدر و مادر 
کشاورزم بیشــتر تلاش کنم. بعد از آن هرروز از 
آموزش‌های تلویزیون و نقاشــی کتاب‌ها بافت 
وسایل دیگر را یاد می‌گرفتم و چیزهای تازه‌ای 
می‌بافتم. کم‌کم که تعدادشــان زیاد شد، آنها 
را به فروشگاه‌های دوســت و آشنا می‌سپردم تا 

برایم بفروشند.«
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روز بیستِ ازدواج
به بهانه پنجشنبه مبارکی که برای ثبت ازدواج صف تشکیل شد

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر 
برنامه تحولی پیشگیری از اعتیاد در ســال ۱۴۰۵ را کلید زد.زهرا عابدینی گفت: 

قانون برنامه هفتم توسعه ما را ملزم کرده در پایان برنامه به ضریب کاهش ‌۱۰درصدی 
در بحث اعتیاد برسیم که تقریبا از این برنامه نیز یک سال‌ونیم گذشته و قرار است 
برنامه‌های ســال۱۴۰۵ و ‌3ســال آینده با رویکرد تحولی با محوریت و تمرکز تمام 
برنامه‌ها و دستگاه‌ها ذیل اکوسیستم ملی پیشگیری پیگیری شود. در راستای اجرای 

این برنامه تحولی، وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و 
سازمان امور دانشــجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارش‌های خود را در 
چارچوب تفاهمنامه‌هایی با ســتاد مبارزه با مواد‌مخدر و وظایــف خود را در حوزه 

فرهنگی و پیشگیری ارائه خواهند داد.
اصل و شرح

فرهاد یلدا | روزنامه‌نگار | »کی ازدواج می‌کنه؟«، »مگه دیگه کسی هم 
جامعه 

ازدواج می‌کنه؟«، »خیلی وقته عروسی دعوت نشدیم«... این جمله‌ها را امروز
در این سال‌های اخیر بسیار شــنیده‌ایم و البته حسرت خورده‌ایم. 

واقعیت این است که شــرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر منفی‌اش را  
بر‌وضعیت جمعیتی کشور، بسیار بی‌رحمانه اعمال کرده و نتیجه‌اش هم شده لشکر 

میلیونی مجردها و البته مضطربان در حال عبور از سن طلایی ازدواج.

این حرف‌ها اما در پنجشنبه گذشته با یک باران تصمیم‌گیری و همت، اندکی 
تلطیف شد. اصل خبر این بود که معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک 
کشور اعلام کرد به مناسبت ولادت باســعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز 
زن، فعالیت دفاتر ازدواج مورخ ۲۰ آذرماه تا ساعت ۲۰ تمدید شد و البته آنچه 
در پس این خبر نهفته بود یک لبخند آرامش‌بخش از باب عاقبت‌به‌خیری بخشی 

از جمعیت جوان کشور بود. خوش‌خبری سیدصادق سعادتیان، معاون 
امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشــور این تکمله را هم 

داشت که این تصمیم به‌دلیل استقبال جوانان برای ثبت واقعه 
ازدواج خود در این روز خجسته گرفته شده است.

تلاش برای کاهش 10درصدی اعتیاد 

محمد سرابی | روزنامه‌نگار | چند روز قبل یــک ویدئو در فضای مجازی منتشر شد که شخص 
معتادی را در خیابان با پشت خیلی خمیده در وضعیت ایستاده ولی بی‌حرکت نشان می‌داد. در ادامه 
این ویدئو یک درمانگر طب سنتی می‌گفت که این فرد، یک دختر دانشجوی مهندسی پزشکی است 
و به‌دلیل مصرف ماده مخدر »کمیکال« دچار چنین عوارضی شده است. فیلم در یک تقاطع و مقابل 
کرکره‌ بسته مغازه‌ای گرفته شده اســت و در آن هیچ مشخصاتی از شخص معتاد - حتی جنسیت 
او - مشخص نیست. صفحه اینستاگرامی که ویدئو را منتشر کرده متعلق به شخصی است که ادعا دارد 

با دارو‌های سنتی و گیاهی، بیماری‌های مختلف را درمان می‌کند. صاحب صفحه ظاهرا فرزند یکی 
از طبیبان سنتی است و نسخه‌ها و توصیه‌های زیادی درباره بیماری‌ها از سنگ‌کلیه تا کبد چرب، 
لاغری، ســرماخوردگی و مقابله با آلودگی هوا تولید می‌کند. در دیگر صفحات فضای مجازی هم 
می‌توان ویدئوی ابتدایی را دید که اشخاص دیگری روی آن صحبت می‌کنند اما محل ضبط تصاویر 
یا کسی که در آن‌ دیده می‌شود مشخص نیستند. رسانه‌های رسمی نیز این ویدئو را منتشر نکرده‌اند.  
ماده مخدر کمیکال زیرمجموعه‌ای از مخدر‌های گیاه شاهدانه یا حشیش است. آسیب‌رسانی آن از 
مخدر »گل« بیشتر است زیرا برای ساخت کمیکال، مایعات روانگردان روی برگ‌های گل اسپری 
می‌شوند تا میزان ماده مؤثر افزایش پیدا می‌کند.ظاهراکمیکال شبیه گل است اما مقدار کمی از آن اثر 

اعتیاد‌آور زیادی دارد. منصور براتی، کارشناس اعتیاد در این‌باره به همشهری می‌گوید:»‌فیلمی که از 
شخص معتاد گرفته شده قدیمی است و فکر می‌کنم در سال‌های 1390گرفته شده بود. شخص درون 
آن هم به‌نظر می‌آید مذکر است. قبلا این فیلم در دیگر قسمت‌های فضای مجازی نیز با توضیحات 
مختلف منتشر شده بود. مجموعا به‌نظر نمی‌آید که فیلم ارتباطی به کمیکال داشته باشد.« او تأکید 
می‌کند: »کمیکال ماده مخدر بسیار اعتیادآور و آسیب‌رسان است که متأسفانه بین جوانان رایج شده 
است اما این فیلم و توضیحات بعد از آن اقدام صادقانه‌ای برای هشدار دادن نیست بلکه برای تبلیغ و 
به‌دست آوردن بازدید در فضای مجازی ساخته شده است. قبلا دیگران این فیلم را منتشر کردند و 

حالا فرد دیگری خواسته با همان الگو بازدید به‌دست بیاورد و برای کارش تبلیغ کند.«

 کیمیاگری ویدئویی

# تنبیه بدنی ابزار تربیت نیست
سال‌هاست که چوب و فلک از مدارس 
ایران جمع شده اســت اما هنوز هم 
انسان‌ها دچار چنین شرایطی شوند؛ هرچند اغلب آنها لحظه‌ای در جایی رخ دهد و معلمان هم مانند ســایر سال کمتر از سال گذشته اســت. ممکن است خشم نشان می‌دهد موارد ثبت‌شده مربوط به تنبیه بدنی هر به تنبیه بدنی بیشتر شده است، تأکید کرده که آمارها به اینکه حساسیت عمومی و رسیدگی آموزش و پرورش و با آن برخورد می‌شود. صادق حسین‌زاده ملکی با اشاره فیزیکی دانش‌آموزان از سوی آموزش و پرورش پیگیری به‌شدت کاهش یافته است. موارد انگشت‌شمار تنبیه اما به مرور زمان به‌ویژه در دهه‌های اخیر این موضوع عمومی‌ترین ابزارهای تربیتی در مدارس کشــور بوده گفته است: تنبیه بدنی در ۷۰ ســال گذشته یکی از وزارت آموزش و پــرورش اخیرا دربــاره این ماجراها پرده گوش او منجر شــد. معاون پرورشی و فرهنگی قزوین توسط مدیر مدرسه، به شکستگی بینی و پارگی امسال هم ضرب‌وشتم شدید یکی از دانش‌آموزان در به‌دلیل لگد ناظم مدرسه شکست. ‌6ماه بعد و در مهر سال قبل بود که استخوان پای یک دانش‌آموز در مشهد ناپسند است که منجر به توبیخ مجریان می‌شود. اسفند تنبیه بدنی را پذیرفته بود اما امروزه چنین اتفاقی آنقدر پیگیری می‌کنند. در ابتدای ایجاد مدارس، جامعه ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و رسانه‌ها آن را دانش‌آموز و فرستادن او نزد پزشک یا بیمارستان شود، مدارس می‌رســد؛ مواردی که منجر به آسیب‌دیدگی خبر‌هایی از مصدوم شدن دانش‌آموزان بر اثر تنبیه در 

کنترل لازم را دارند.

جامعه پدیا

بدون شمارش سکه‌
مجلــس در روز‌های اخیر موضــوع مهریه 
را بررسی و ســقف اجرایی آن را به 14سکه 
محدود کرده است اما فارغ از این تصمیمات 
اقتصادی، بســیاری از خانواده‌ها و زوج‌های 
جوان مهریه‌های سنگین را کنار می‌گذارند و 
زندگی مشترک را آغاز می‌کنند؛ زوج‌هایی که 
به دوام زندگی خود امیدوار هستند و تعداد 
بالای سکه‌های مهریه را ضمانتی برای 

ازدواج موفق نمی‌دانند.

پیمان ازدواج بستن در روز میلاد معصومین بیستم آذر امسال نشان داد که این اعتقاد به ۴۵۴عقد ازدواج در حرم مطهر خوانده شد. اتفاق روز در شــب میلاد و ۱۲۵عقد در روز میلاد و در مجموع مشابه پارسال افزایش داشته است. در این روز ۳۲۹عقد مطهر به ثبت رسید که این آمار 2/5برابر نسبت به‌ مدت ازدواج همزمان با ســالروز میلاد امام رضا)ع( در حرم عقد ازدواج می‌دانستند. اردیبهشت امسال ۴۵۴عقد داشت که مناسبت‌های دینی را فرصت متبرکی برای از گذشته رسم نیکویی بین خانواده‌های ایرانی وجود روز خوب یکی‌شدن
همچنان ریشه در فرهنگ ما دارد.

 ۲۶۲۵۹۰
تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده
 در ‌7ماه ابتدای سال 1404

به گواه خبر معاونت امور اسناد 
سازمان ثبت اسناد و املاک 

کشور برای افزایش ساعت کاری 
دفاتر ازدواج در روز 20آذر امسال 
می‌توان دریافت که میزان ثبت 
واقعه ازدواج در این روز بیشتر 

شده است.

 1244
 حداقل تعداد

 ازدواج‌های روزانه
 در سال 1404

 158
 واقعه ازدواج روزانه

 در استان تهران
 ثبت شد.


